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   چکیده 
. هر  پردازد ی م   « ی فطر   ره »اخلاق با در ،  ی مل آ   ی جواد   الله ت ی و آ   الله مطهری شهید آیت   ی ها دگاه ی د   ی ق ی تطب   ی مقاله به بررس   ن ی ا 

انســان    ر ی رناپــذ یی و تغ   ی در فطــرت اله ــ  دار شــه ی اخلاق را ر ،  ی اخلاق   یی گرا ی و در تقابل با نسب   م ی قرآن کر   با اتکا به ،  دو محقق 
 ــبه عنــوان م   « ی »حسن و قبح عقل   ه ی ر طرد نظ ،  آنان   ن ی اد ی . اشتراک بن دانند ی م    ی ول شــم بــر جهان   د ی ــک أ و ت   ونــان ی فلســفه    راث ی

 دارند.   ی ف ی ظر   زات ی تما   ی فطرت اخلاق   ی شناخت معرفت   ی بان سازوکار و م   ن یی در تب ،  حال   ن ی است. با ا   ی ق اخلا   ی ها ره گزا 
 ــعبود  قــت ی اخــلاق را امتــداد »حق ، گرا نگر و عمــل جــام   ی بــا نگــاه   مطهری   الله آیت شهید    ــ ت« ی بــر   ی و مبتن

 ــاز د  . نــد دا ی و کرامت نفــس م   ی طلب یی با یز ،  یی جو قت ی مانند حق   ی ذات   « ی فطر   ی ها ش ی »گرا  وجــدان  ، ی و  دگاه ی
  ی اجتمــاع  کرد و کــار  « ی عمل  ی در انسان فعال است و اخلاق با »خودآگاه   ی عقل   ی ها از استدلال   ش ی پ   ی اخلاق 

 . زند ی م   وند ی پ   ی انسان   جهان ست یاخلاق را به ز ،  ی انزجار از دروغ به حس گرسنگ   ه ی . او با تشب خورد ی م  وند ی آن پ 
 ــ،  شان ی . از نگاه ا گذارد ی م   « ی وک شهود و »سل   د نفس« جر »ت   بر   ر را محو   ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ ،  مقابل   در    ی فعــل اخلاق

»کمــال    ی روح بــه ســو   ی و تعال   ی ظلمان   ی ها که موجب زدودن حجاب   شود ی محقق م   « ی تنها در پرتو »ادراک حضور 
 . ی استدلال   ند ی فرآ   ک ی تا  است   ی باطن  ه مکاشف   ک ی  شتر ی ب   ی شناخت اخلاق ،  دگاه ی د  ن ی . در ا گردد ی م   « ی تجرّد 

  اللــه آیــت شــهید    کــرد ی واحد هستند. رو   قت ی حق   ک ی مکمل    ه ی بلکه به عنوان دو رو ،  نه در تقابل   دگاه ی د دو    ن ی ا   ت ی ا نه   در 
 ــ  ی جواد   الله آیت اخلاق« و نگاه    ی با تمرکز بر »کارکرد اجتماع   مطهری   ــبــا محور   ی آمل ،  « ی وجــود   ی شناس ــت ی » ا   ت ی

 . دهد ی سکولار ارائه م   ی اخلاق   ی ها نظام بر  برا   ر د   ل ی بد   ی ب   یی لگو ا   و   سازد ی فطرت در اسلام را آشکار م   ه ی نظر   ت ی جامع 


.یآمل یجواد، یمطهر، یاخلاق فطر، اخلاق، فطرت: اهدواژهیکل

 ـ  ـ ـ ــــ ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ
  مثبت گرا   ی ارشد روان شناس   ی کارشناس   (z.khsariazdi@gmail.com)

   ه تهران گا دانش   ی اسلام   شه ی دانشکده معارف و اند   ی خلاق اسلام گروه ا   ار ی استاد   (muhammadimunfared@ut.ac.ir )
     دانشگاه تهران  ی اسلام   شه ی دانشکده معارف و اند  ی دانشجوي دکتري گروه اخلاق اسلام .   (srahbarish@yahoo.com )

( 1404/ 11/ 07انتشار:    خ ی؛  تار 1404/ 08/ 10:  رش ی پذ   خ ی؛ تار 1404/ 06/ 27اصلاح:    خ ی؛ تار 1404/ 03/ 04: افت یدر  خ ی)تار 

   ت یـو آ   الله مطهـری   شهید آیت   دگاه ی د   از   ات ی بودن اخلاق  ی فطر  ی ق ی تطب  ی بررس  . ( 1404)  سعید ، ی بری شمیران بهروز؛ ره ، ؛ محمدی منفرد ا ر زه ، دی ادی سریز خداد  
doi: 10.22034/re.2026.527124.2077      |       . 26ـ    7،  ( 37)  4،  فصلنامه اخلاق وحیانی ،   ی آمل   ی الله جواد 

https://orcid.org/0009-0002-5563-9103
https://orcid.org/0000-0002-6589-6704
https://orcid.org /0003-0000-4992-774x


۸ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

 طرح مسأله 
همــواره  ،  دهــد اش با خداوند ســامان می مثابه دانشی که رفتار انسان را در پرتو رابطه اخلاق اسلامی به 

نکــه »آیــا  چیست؟« و دوم آ   وری اخلاق آ ام ی الز خست آنکه »مبان بر دو پرسش بنیادین استوار است: ن 
گرایی  نســبی ریشه در سرشت تغییرناپذیر انســان دارنــد؟«. در جهــان معاصــر کــه  های اخلاقی  گزاره 

عنوان خمیرمایه  بازخوانی نظریه »فطرت« )به ،  اخلاقی به چالشی جدی در فلسفه اخلاق تبدیل شده 
بدیل در برابر  که الگویی ، ست ا ه ین پرسش ا  وی پاسخگ نه تنها ، لامی ها( در اندیشه اس مشترک انسان 

ه عبدالله جوادی آملــی  الل شهید مرتضی مطهری و آیت ، دهد. در این میان لار ارائه می های سکو نظام 
نظام اخلاقــی خــود را  ،  با اتکا به قرآن کریم ،  عنوان دو اندیشمند برجسته حکمت متعالیه )زید عزه( به 

،  نند داســتا در اصلِ فطری بودن اخــلاق هم ه هر دو چ اند. اگر ده ها بنا ن ودن اخلاق« ی ب فطر » بر محور 
 نــای نظریــه  ،  رســی تطبیقــی ایــن تمــایزات های ظریفی دارند که بر تفاوت ، اما در تبیین سازوکار آن 

 .سازد اسلامی فطرت را آشکار می 

در نهــاد آدمــی  اخلاق را امتداد »حقیقــت عبودیــت«  ،  نگر با نگرشی جام    مطهری   الله آیت شهید  
هایی برای  استدلال ،  « سان کامل »عدل الهی« و »ان ،  ه اخلاق« عددی چون »فلسف ت در آثار م و  د  دان ی م 

ارائه کرده اســت: از جملــه ذو مراتــب بــودن نفــس انســان )تعامــل »نفــس  اثبات ذاتی بودن اخلاق 
و نقــش  ،  اخلاقی پیوند ناگسستنی کرامت انسانی با فضایل  ، طفیلی« حیوانی با »نفس اصیل« الهی( 

فطرت اخلاقــی چنــان بــا روح  ،  وی سازی اخلاق. از دیدگاه  ینه وتور محرک نهاد م مثابه  به ی  اس خودشن 
 ــ  :شــود از طریــق وجــدان بیــدار درک می ،  های عقلــی یش از اســتدلال انسان عجین است که حتی پ

ه  ترین نشان فطری انزجار از دروغ نیز ، ترین نشانه نیاز بدن به  ذاست فطری ، گونه که گرسنگی همان » 
ز قلمــرو انتــزاع  اخــلاق را ا ،  یانــه گرا ایــن نگــاه عمل .  (۵۵۰ص.، ۲۲ج. ، آثار وعهه جمم)وح است«  ر   مت سلا 

 .زند جهان انسانی پیوند می خارج کرده و به زیست 

های عرفانی حکمت  الله جوادی آملی با تکیه بر زیرساخت آیت ، در سوی دیگر این منظومه فکری 
 ــ،  شان ی ر تفسیر ا د  د. ده می به »تجرد نفس« محوریت را ، متعالیه  ی تنهــا هنگــامی تحقــق  فعل اخلاق

کمــال تجــرّدی« گــردد.  های ظلمانی از روح و تعــالی بــه ســوی » موجب زدودن حجاب   یابد که می 
پرســتش(  ،  طلبی زیبایی ،  جویی )حقیقت   ی« های فطر که بر »گرایش   مطهری   الله آیت شهید  برخلاف  

ر  الهام الهی فجــو   حضوری« و   اک در ول »ا ت اخلاق را محص الله جوادی آملی شناخ آیت ،  تأکید دارد 
واســطه  ت را بی دل نیز حسن عــدال ،  بیند واسطه می ها را بی گ رن ،  که چشم گونه  همان » :  داند و تقوا می 



 

 | ی آمل ىالله جواد  تیآ و  شهید آیت الله مطهرى  دگاهید از  اتیبودن اخلاق  ىفطر   یق یتطب یبررس

 

۹ 
نقطه عزیمت تفاوت این دو نظریــه  ،  شناختی این تمایز معرفت .  (4۷ص.،  1384،  جوادی آملی)یابد« درمی  

آملــی آن    حال آنکه جوادی  ، ملی« است ع  هی ودآگا لاقی در گرو »خ فطرت اخ ، برای مطهری : است 
 .کند وجو می ت را در »سلوک شهودی« جس 

مثابه میراث بیگانه فلسفه یونــان اســت.  و قبح عقلی« به   طرد »حسن ،  اشتراک بنیادین هر دو دیدگاه 
ی  را جــوهری همگــان گرایی اخلاقی را نفی کرده و اخلاق  نسبی ،  (3۰)روم/هر دو با استناد به آیه فطرت  

انش مکمــل یکدیگرنــد یــا در  آیــا ایــن دو خــو :  ش محوری اینجاست دانند. اما پرس ناپذیر می یر غی و ت 
تحلیلی و با واکاوی آثار کلیدی دو اندیشمند به بررسی جواب  -یفی تقابل؟ این پژوهش با روش توص 

  کــه ت  کر اس نیز لازم به ذ   های صورت گرفته در این راستا پردازد. در مورد پیشینه پژوهش این سوال می 
ند صورت نگرفته بود و در زمینــه فطــری  زمینه مقایسه نظر این دو اندیشم طبیقی کاری در  ت به صورت  

قرآن و توجیه اخلاق فطری« موجــود بــود. در  » اخلاق فطری یک پژوهش با عنوان  بودن اخلاقیات و  
یــن دو  ا   ظــر ینــه ن ولــی در زم ،  بــود مورد نظر علامه طباطبایی در این زمینه نیز پژوهشی صورت گرفته  

 .ینه پژوهشی یافت نشد شمند در این زم ی اند 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید  دیدگاه اخلاق از 
 :درباب اخلاق لازم است با تعاریف آن آشنا شویم   مطهری   الله آیت شهید  ورود به دیدگاه قبل از  

ار  وی و بــاطن بــه ک ــخ ،  طبیعت ،  اخلاق جم  »خُلق« است که به معنی سرشت ،  در معنای لغوی 
طنی که با چشم قابل رویــت  های با ات انسانی حاکی از ویژگی ه سیرت و خصوصی ب که خُلق  ود ر می 

خَلق به شکل و صورت ظاهری آدمی که با چشــم ظــاهری قابــل رویــت    شود و باشد اطلاق می نمی 
ن  نفس مجرد انســا   فیلسوفان و متفکران مسلمان نیز  .(1۵8 ص.، 141۲، )راغب اصفهانیشود  است گفته می 

گیرد؛ بنابراین ثبــوت فضــائل  نشأت می ند که تمامی افعال آدمی از آن  آور شمار می   قت آدمی به ی را حق 
اند و لــذا  افــل از تــاثیر رفتــار و افعــال  جرد را موضوع علم اخلاق برآورد کرده و دف  رذائل از نفس م 

، 138۵ ،)نراقههینــد  ر اقبــت دا ه صورت دائــم مر آدمی بر فضایل و رذائل نبوده و لذا بر رفتار و افعال خود ب 

ای از ســجایا و  اخلاق یعنــی مجموعــه » :  گوید در تعریف اخلاق می   مطهری   الله آیت شهید  .  (4۶  ص.
 « .پذیرد ه آدمی به عنوان اصل اخلاقی آن را می ت اکتسابی ک ملکا 

ی  هــای هــای اخلاقــی دارای ویژگی گزاره ،  در نگاه بر نظریات اندیشمند بزرگ علامه جــوادی آملــی 
 ــهای اخلاقی نیز مبتنی بــر واقعیــت می ه گزار ، کی ش های پز زاره گ  مانند یعنی ، هستند  ه ســلیقه  باشــد ن

ین باور هستند که وقتی از نظر اخلاقی چیــزی خــوب  صرف؛ پس ایشان در دیدگاه اخلاقی خود بر ا 



۱۰ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

متکــی بــه  هــای اخلاقــی  است یعنی آن چیز در تجرد واقعی نفس انسان اثر مثبت دارد؛ بنابراین گزاره 
عــالم مــاده  بــه ایــن معنــا کــه روح انســان در  .  (۲8 ص.، 138۷، دی آملههیواجهه )باشد  ن می فس انسا تجرد ن 

شــود کــه  ایــت و هــدف در انســان برطــرف کــردن  ظلمانی و نــورانی می های محجوب به حجاب 
از  شود؛ لذا کاری اخلاقی است که موجب تجرد و رهایی واقعی انسان  ها و رهایی از آنها می حجاب 
 .تاثیرگذار باشد  انسان  قیقی کمال ح   یعنی در هاست؛  حجاب 

همــان  ،  از نفــس ای  ذو مراتب است؛ یعنی یک مرتبــه نفس انسان    مطهری   الله آیت شهید  در دیدگاه  
های طبیعــی انســان را  حیوانی انسان است که با حیوانات همسان است و همواره امیال و خواسته  بعد 

 ــطفی   نفــس ،  فس ین ن ه ا بلک ،  رتبه نیست کند. مرتبه اصلی انسان این م برآورده می  ان محســوب  ی انس ــل
یل  همان نفس اص ــ،  ای از روح الهی است تعبیر قرآن شعبه شود. اما مرتبه اصیل نفس انسان که به  می 

 ص.، 13۷4، )مطهههریشــود  شود که ابعاد عالی انسانی و اراده اخلاقی را شــامل می یا خودی را شامل می 

نامنــد کــه  ناخودی یــا طفیلــی می ا  ر   د که یکی اش ب به می ن دارای دو مرت نفس انسا ،  به بیانی دیگر  .(1۶۷
شــود.  مل می نامنــد کــه اخــلاق و عقــل آدمــی را شــا خودی یا اصیل می را    تاب  امیال است و دیگری 

کنــد  کند که بر اساس نفس طفیلی و ناخودی خود عمل می بنابراین وقتی انسان احساس شکست می 
خودی عمل کرده باشد؛ لــذا    یا   ل به نفس اصی اساس  ل کند که بر  می   و زمانی انسان احساس پیروزی 
باشــد  ل می همان نفس خودی و اصــی ،  ها در اختیار اوست و طبیعت   نفس واقعی انسان که تمام امیال 

رابطه میان بدن و نفس را بــا تحلیــل عقــل    مطهری   الله آیت شهید  ،  از طرفی .  (1۷4-1۶۹ص.،  همان:  )ر.ک
های نظری خود دست یابــد  ال کم   ه نفس ب آنکه  برای  ،  بنای نظر ایشان کند. بر م عملی و نظری بیان می 

داکثر اســتفاده  به بدن نیازمند است و برای آنکــه بتوانــد ح ــ،  د بخشد و بتواند اهداف عالی خود را تعه 
باید بتواند میان قوا تعــادل برقــرار کنــد کــه  ،  باشد ببرد خود را از بدن که در واق  وسیله و مرکب او می 

 .(۲۲۵-۲۲4  ص.، 13۶3،  )مطهریباشد  عاقله می ه  و ق وا برعهده  میان ق   راری این تعادل وظیفه برق 

خــود را بشناســد    باور است که وقتی آدمی به درستی ق اسلامی بر این  در اخلا   مطهری   الله آیت شهید  
در این صورت این شــناخت او را بــس اســت و دیگــر احتیــاج بــه  ،  و به واقعیت وجودی خود آگاه شود 

فضائل رهنمون شود و از رذایــل اخلاقــی    ی و که او به س   شود می   مین شناخت باعث چیزی ندارد؛ لذا ه 
دی و عقلانــی خــود را  شود که انسان وقتی حقیقــت وجــو آگاهی یافتن باعث می دور بماند. در واق  این  

متوجه شود که پستی و دنائت با ذات وجــودی او ســازگاری نــدارد؛ بنــابراین در تمــام مراحــل  ،  شناخت 
ی  دهد. و این آگــاهی یــافتن بــه حقیقــت و ارزش  خ ش ار نادرست ت را از ک واند کار درست  ت زندگی می 
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 .( ۶۷1،  ۲۲  ج. ،  )همان شود    شود که بنیان و پایه اخلاق در وجود آدمی نهادینه وجودی خود موجب می  

»در اســلام روح انســان بــه منزلــه  :  گویــد می   مطهری   الله آیت شهید  در باب اخلاق اسلامی  ،  بنابراین 
اشیاء متناسب با ایــن شــیء نفــیس و اخــلاق    ن خوب به عنوا اخلاق    تلقی شده است و یک شیء نفیس  

تلقــی گردیــده اســت.«  ،  انــدازد متناسب با این شیء نفــیس کــه آن را از ارزش می رذیله به عنوان اشیاء نا 
هر کــه  بالمَعصیَةِ؛    همچنین با استناد به روایت »مَن کَرُمَت علَیهِ نَفسُهُ لَم یُهِنْها   ( ۶۵۶ص. ،  ۲۲ج.  ،  13۷۹،  مههان )ه 
حکمهه   ،  البلاغهه  )نههه   گردانــد«  آن را با معصیت خــوار نمی ،  یت( خود احترام قائل باشد ص خ رای نفْس )ش ب 

ا بَنــِ  آ   ( ۵۵۵،  4۵8 مْنــَ اتِ  و با استناد به آیه »وَلَقَدْ کَرَّ بــَ یِّ نَ الطَّ اهُمْ مــِ رِ وَرَزَقْنــَ رِّ وَالْبَحــْ اهُمْ فــِ  الْبــَ دَمَ وَحَمَلْنــَ
نْ  ی کَثِی لْنَاهُمْ عَلَ وَفَضَّ  ؛ به یقین فرزندان آدم را کرامــت دادیــم خَ رٍ مِمَّ را در خشــکی و  و آنــان  ،  لَقْنَا تَفْضِیلاا

هــای پــاکیزه روزی  بــه آنــان از نعمت و  ،  هایی که در اختیارشان گذاشــتیم[ ســوار کــردیم دریا ]بر مرکب 
أکیــد دارد  ت   بر ایــن نکتــه   ( ۷۰اء/ )اسر ل دادیم.«  های خود برتری کام و آنان را بر بسیاری از آفریده ،  بخشیدیم 

ارزش واقعــی فــرد  ،  اساس کرامت نفــس کند که بر  در صورتی آدمی احساس شرافت و بزرگواری می که  
کنــد.  او از آنهــا اجتنــاب می ،  کند ر نظر او ناپسند جلوه می شناخته شود و از آنجا که کارهای ناشایست د 

کرامــت را احســاس نکنــد.    و   که بزرگواری زند  می و ناپسند دست    در صورتی فرد به کار زشت ،  در مقابل 
ت آدمی کاملاا با ذات و سرشت او آمیختــه شــده  کرامت و شراف ،  مطهری   الله آیت شهید  بنابراین در کلام  

 .( 4۰۹ ص. ،  ۲۲ج.  ،  13۹۲،  )همان در سرشت آدمی نهفته است  اخلاق است که  ،  است و همین امر 

و    ل را همــه افعــا اخلاقــی  هــای  ضــوع گزاره مو   مطهــری   اللــه آیت شهید  در بحث فلسفه اخلاق نیز  
بایــد و  ،  خــوب و بــد( و همچنین مفاهیمی مانند حســن و قــبح )یــا  ،  داند وصاف اختیاری انسان می ا 

از جمله مفاهیمی اســت کــه در آثــار  مسئولیت و وظیفه  ،  فضیلت و رذیلت ،  درست و نادرست ،  نباید 
د اســاس  و نبای   ست. و چون باید های اخلاقی یاد شده ا به عنوان محمول گزاره  مطهری  الله آیت شهید 

ای بــه  م به گونه زامی و حسن و قبح )یا خوب و بد( اساس مفاهیم ارزشی است و بقیه مفاهی م ال ی مفاه 
حســن و قــبح را امــری    مطهــری   الله آیت شهید  پردازیم.  لذا به تعریف این دو می ،  گردد این دو باز می 

،  ن و قــبح لذا حس   شود نه از عقل؛ درونی دانسته و معتقد است که این صفت از قلب آدمی ادراک می 
کــه فطــرت  کنــد. ایــن اســت  کنــد و از عقــل ادراک نمی و زشتی است که انسان احساس می ایی ب زی 

کند؛ لــذا هرچــه را از  ت درک می ناخودآگاه آدمی آنچه را که خداوند زیبایی آن را از آدمی خواسته اس 
ه فعــل  ک ــکنــد  یــان می ایشــان ب و نبایــد  باید    در باب .  (131  .ص ،  13۷4،  )مطهریبیند  بیند زیبا می خدا می 

لکه باید حکم انشــایی نیــز در  ب ،  افتد ل اتفاق نمی خلاقی با صرف اذعان به مفید بودن یا نبودن آن فع ا 
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ثانیــاا  ،  اولاا باید آن فعل قابل تصور باشد  :عل اختیاری پی آن وجود داشته باشد. بنابراین در وقوع یک ف 
،  بودن یا نبــودن آن اتفــاق بیفتــد   ره مفید ا ی درب تصدیق   ثالثاا   ، ود داشته باشد اراده بر انجام یا ترک آن وج 

یدی در کار باشد و خامساا تصمیم بر انجام یــا تــرک آن نیــز وجــود  رابعاا حکم انشایی یعنی باید یا نبا 
  های اخلاقی بسیار اهمیت دارد؛ یعنی برای انجــام پس نتیجه اینکه انشایی بودن در گزاره داشته باشد.  

بلکه باید و باید نیــز در پــی آن بایــد وجــود داشــته  ،  م نیست ز م اخباری لا فقط حک  یک فعل اخلاقی 
 .(۲۰۲  ص.،  13۶3، مطهری)باشد  

فلسفه اخلاق یعنی حکمــت    ایشان بر این باورند که ،  در بررسی تطبیقی با نگاه علامه جوادی آملی 
عملــی    نظــری و   یــن لفــظ در حکمــت دانند؛ یعنی ا لفظ »باید« را مشترک لفظی می ، نظری و عملی 

هــای ایــن دو ایــن اســت کــه در حکمــت نظــری  هم متفاوت اســت. یکــی از فرق   و فقه( با   ق )اخلا 
امــا در  ،  ائی باشــد اگرچه در ظاهر این قضایا امر انش ــ،  باشند خبری هستند یایی که دارای باید می قضا 

ضــایا  ر ایــن ق اگرچه در ظاه ،  گیرد حکمت عملی یعنی قضایای اخلاقی و اخلاق انشائی را در بر می 
شاء هســتند.  توان گفت که این قضایا در واق  قضیه نیستند بلکه ان عبارتی دیگر می   ی باشد. به ر امر خب 

. در حکمــت نظــری قضــایا ســه  باشد تفاوت دیگری که ایشان به آن اذعان دارد در محمول قضایا می 
عملــی    امــا در حکمــت ،  دارند الوقوع  ممتن    الوقوع و نه الوقوع و نه قطعی ممتن  ،  الوقوع محمول حتمی 

ر حکمت نظری  باشد. د مکروه و مباح می ،  حرام ،  مستحب ،  حمول وجود دارد که شامل واجب پنج م 
ندارد؛ یعنی در حکمــت نظــری بــا  لذا مستحب و مکروه نیز وجود  ،  از آنجا که اولویت معنایی ندارد 

 ــی اولویت موجود و یا اولویت معدوم هیچ چیز بــه وجــود نم  د یــا معــدوم  زی موجــو آیــد؛ یعنــی چی
منشــاء    زمانی که وجود و عدم برای آن چیز ضروری نباشد. اما چون در حکمــت عملــی شود تا می ن 

بدهد بهتر است امــا بایــدی    انجام ، کارها اراده و تکلیف آدمی است که یا باید انجام بدهد )وجوب( 
لازم نیســت    است امــا ر ترک کند خوب  اگ ،  حتماا باید ترک کند )حرمت( ،  در کار نیست )استحباب( 

، )همههانارد  لذا پنج نوع محمول وجــود د ،  یا دو سمت مساوی است )اباحه( ،  ند )کراهت( تماا ترک ک ح 

کنــد و بــر  اســت را رد می حسن و قبح شرعی که دیدگاه اشــاعره  ،  همچنین ایشان در اخلاق .  (3۷  ص.
ای عینــی  ه ــبــر واقعیت   وابســته   ی را انشائی که های اخلاق حسن و قبح ذاتی اعتقاد دارد؛ بنابراین گزاره 

 .دانند ی است م 

اســت؛ یعنــی پرســتش  تماماا از جنس پرستش و عبودیــت    مطهری   الله آیت شهید  اخلاق از دیدگاه  
واه آن را آگاهانه بشناسیم یا ناخودآگاه. مثــل عبــادات  هاست؛ خ ی انسان حقیقتی نهفته در وجود همه 
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 ــدر   .هستند   ت یق حق   این   بیرونی   نمود (  … ،  حج ،  ظاهری )نماز     ه س ــ  مطهــری   اللــه آیــت شــهید     واق

  اللــه آیــت شهید  ،  کند. در نظریه اخلاقی وجدانی و عاطفی را بیان می ،  ناختی ش زیبایی ،  نظریه اخلاقی 
پرستش است و اعمال ظــاهری ماننــد    کند که همان یک حقیقتی را در وجود آدمی تفسیر می   مطهری 

حقیقــت  دهنــد.  رستش را شکل می حقیقت پ ،  گوید که عبادات روزه و  یره را عبادات می ، حج ، نماز 
طــور  وجود دارد. بنــابراین انســان بــه  ،  ه آن آگاه باشد و چه نباشد چه ب ،  دمی در عمق فطرت آ   پرستش 

مانند احساس گرسنگی که انســان هنگــامی    شناسد؛ رود و او را می فطری و ذاتی به دنبال خداوند می 
  ن صورت اســت؛ به همی   لذا اخلاق نیز   رود. شود به طور  ریزی و فطری در پی  ذا می که گرسنه می 
انســان از انجــام    رود که با کرامت انسانی سازگار بوده و به دنبال اخلاقی می   طور فطری   یعنی انسان به 

بــا منطــق طبیعــی و  ،  ی اگر با مناف  آدمی سازگار نباشد آن احساس بزرگواری بکند. این مدل رفتار حت 
ســی فطــری  ا ان از خداشن کــه انس ــ  ونــی و الهامــاتی عقلی انسان سازگار و همسو است. لذا حــس در 

 .(۵۵1-۵41  ص.، ۲۲ ج.، 13۹۲،  )مطهریباشد  ریشه اخلاق می همان  ،  رد گی می 

دســت  شود که تخلق روح بــه اخــلاق موجــب به جوادی آملی دریافت می  الله آیت ی نگاه با بررس 
بــه  دمــی  پــس آ ،  عمل کند   گردد و هنگامی که همراه با نیرو و اعتقاد به اخلاق آوردن حسن فاعلی می 

ی که دارای موجودات واقعی هستند و در جهان کنــونی  لکات نفسان گردد. م مزین می  ی ملکات نفسان 
دربــاره فضــائل و رذائــل  از مرگ نیز آثار واقعی را خواهند داشت. اســتاد جــوادی آملــی   و جهان پس 
و  گــردد  ی رذائــل اخلاقــی م دارای  ، گــردد فرمایند: هنگامی که آدمی از برکات محروم می اخلاقی می 
 ص.، 138۷، )جههوادی آملههیگــردد  فضایل اخلاقی را دارا می ،  ود ش متنعم می به برکات اخلاقی    هنگامی که 

باشد و بعد از آن تکامــل جامعــه بــه دنبــال تکامــل فــردی ایجــاد  تکامل فرد می ،  هدف اخلاق   .(1۰۷
 ــشود؛ چرا که جامعه برتر توسط افراد برتر ساخته می می  اســتای  ری در ر س بــه لحــاج هنجــا شــود. پ

باشد. و این به معنای اینکه حسن و قــبح فعلــی  ل نیک می ن معیار فع و ناشی از فضیلت بود  فضیلت 
مند دارای بصــیرتی  ت باشــد؛ یعنــی شــخ  فضــیل ود و نتایج عمل در نظر گرفتــه نشــود نمی نفی ش 

و مــدرج  ل امــری تشــکیکی  تواند افعال نیک و  ایات آن را تشخی  دهد. فلذا تکام ــشود که می می 
باشد اما شــرط کــافی نیســت. فلــذا  ایــت  اخلاق می ،  ای تکامل ن اگرچه شرط لازم بر ی است. بنابرا 

اوســط« را  گــردد. »جهــات  ز توجهات به معارف عرفان عملــی و ســلوک حاصــل می نهایی تکامل ا 
  دمی مرتکب گنــاه شود بر این معنا که آ گویند؛ یعنی آدمی در این مرحله متخلق می اخلاق علمی می 

صالح امت ترجیح ندهد؛ یعنــی اعمــال واجــب و  مناف  و م     و مصالح خود را بر ف نشود و منا   و حرام 
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ینکــه آدمــی  »جهاد اوسط« است. امــا ا ،  دهد اگرچه برایش سخت باشد که این مستحب را انجام می 
ن  »عرفــا ،  هــم اکنــون ببینــد انــد را  تلاش کند که از خود بالا بیاید و آنچه را که انبیای الهی وعــده داده 

 .(114  ص.، ۲4 ج، 1388، )جوادی آملی  ی« است عمل 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید فطرت از دیدگاه 

طرت به معنای درک و تفکر شهودی آدمــی بــه جهــان آفــرینش و میــل آگاهانــه و  اصطلاح ف در قرآن  
و باعــث   می دارد  اختصاص به آد باشد. لذا این فطرت کاملاا تعالی می عبادت خاشعانه خداوند باری 

از همه موجودات متمایز شود که در واق  این همان درک و تفکــر    ات و ود که انسان از همه حیوان ش می 
اســت از جملــه    عــواملی بیــان شــده ،  ی اوست. در باب ملاک فطــری بــودن ی و میل آگاهانه شهود 

یــن قضــایای  مچنین ا ی آدمی است و ه همگانی بودن که معیار تعال ،  تغییرناپذیر بودن ،  اکتسابی نبودن 
 .(۲۶  ص.،  1384، )جوادی آملیرار دارد می ق ری در حوزه بینش و درک آد ط ف 

فرماینــد در  ایشان می  .(11۰خطبهه  ، غ )نه  البلاداند  اوی با فطرت می کلمه اخلاص را مس   7امام علی 
و به  ار کند  نیت خداوند اقر واق  این کلمه به این معناست که وقتی انسان خداوند را بشناسد و به وحدا 

در واق  براساس فطرت عمــل کــرده اســت. لــذا  ،  مان بیاورد ی ا و رسالت او   6پیامبر اکرم  ی پیامبر 
همــان  ،  دســت آورد   هایی را در این مسیر بــه دارد و ویژگی در مسیر خداشناسی قدم برمی  وقتی انسان 

،  توحیــد ،  ن اســلام اللــه« یعنــی همــا بینیم که »فطرت  فطرت را نمایان کرده است. در روایات نیز می 
کــه در    7و ایمان به امامت حضرت علی  6امبری پیامبر اکرم ی پ ایمان به ، خت خداوند متعال ا شن 
 .(144ص.  ، ۲  ج.، 138۰،  )عیاشیباشد  گردد که همان فطرت می ها به یک چیز بر می ق  همه این وا 

حقیقت    به این   آن آیات متعددی باشد و در قر بینی اسلامی بحث فطرت می اصلی حیاتی در جهان 
امانــت الهــی و ودیعــه الهــی از آن یــاد  ،  اللهی مقــام خلیفــه ،  فخه توحیــدی دارد و لذا با عنوان ن   ه اشار 
به بیــان    دهد. ارتباط تنگاتنگ فطرت انسانی با بحث توحید در ذات آدمی را نشان می ،  ود که این ش می 

  ، اساس فطرت   ت که بر دار و عمیق اس ای ریشه در قرآن بحث فطرت به اندازه ، مطهری  الله آیت شهید 
بنــابراین لفــظ فطــرت صــرفاا یــک مســئله  .  (184  ص.،  13۹۶،  ی)مطهرده است  تمامی معارف قرآن بنا ش 

لاق )بــه  اکثر علوم نظری و عملی مانند فلسفه اخ   بلکه در ،  باشد ها نمی تأثیر در سایر حوزه ی نظری و ب 
فه تاریخ )به  س فل ،  اخلاقی( گزاره    نسبیت یا اطلاق معنای گرایش آدمی به خیر و امور اخلاقی و بحث  

حــوه  فقه و فلسفه حقوق و فلسفه سیاست )به معنای بحث عــدالت و ن ،  ماهیت تاریخ و سنن( معنای  
ی به بــودن در  شناسی )به معنای گرایش آدم حقوق طبیعی ناظر بر استعدادهای فطری آدمی( و جامعه 
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کــه  و بنــابراین از آنجــا    ( اثر دارد. ر جامعه و ایدئولوژی د   جامعه و نیاز به وجود جوام  و وجود فرهنگ  

  اللــه آیــت شــهید  لــذا در آثــار  ،  مانــد اخته نشود معارف اسلامی مغفول بــاقی می اگر اصل فطرت شن 
معــارف« در  ال المســائل« و »ام »ام ، شود که اصل فطرت به معنای »اصل مادر« ملاحظه می  مطهری 

 . (۲3  ص.،  13۹8،  یطهر؛ م1۹۶و   1۰۰، 13۷۵، مطهری)فرهنگ اسلامی نام برده شده است  

رَ« که مصدر نــوعی بــاب فعــل و بــه معنــای  فطرت از ماده »فَطَ ، مطهری  الله آیت شهید در دیدگاه 
دهنده تفاوت و اختلاف کیفی و ماهوی خلقت آدمی بــا  لقت آدمی که نشان وه خاص و ابداعی خ نح 

شــهید    ایــن تعریــف   بیــین در ت  . (8۲و  81 ص.، 13۹8، )مطهههری  باشــد می ،  های خلقــت اســت سایر گونه 
یک کار  یــر  ،  شود یز گفته می مقصود از خلقت ابتدایی که به آن اختراع ن ید:  ا فرم می   مطهری  الله آیت 

دهد به طور معمول تقلید اســت  الی که کاری که بشر انجام می در ح ، ه کار خداست تقلیدی است ک 
  ز طبیعــت یعنی کــه بشــر ا   اینکه این تقلید به چه معناست؟ چرا که عناصر تقلید در آن وجود دارد. اما  

سازد. بنابراین  ای می بر اساس آن وسیله یعنی در طبیعت الگویی وجود دارد که فرد   است؛  رده تقلید ک 
بلکــه هــر چیــزی  ،  گیرد. اما خداوند در کار خود از هیچ چیز تقلید نکرده است ی بیعت را به الگو م ط 

لمــه  ک ذا  باشد. ل قدم نمی   او هیچ چیز م باشد و بر صن خداوند متعال می   که در عالم وجود دارد صن  
بنابراین فطرت بــه معنــای ایــن  .  (۲1-۲۰ص.،  13۶۹،  )مطهریاند  را مساوی با اختراع و ابداع نامیده «  »فطر 

ا عنایت فرموده است که در سیر خلقت او تحولاتی را ایجاد نمــوده  ست که خداوند به آدم حقیقتی ر ا 
ه است؛ به ایــن  د آمد و داوند به وج توسط خ   راتب خلقت آدمی است که این در اثر تحولات اولیه در م 

را دارد  مراتب قربی و وجــودی  ترین  ه خداوند در میان خلایق دیگر عالی معنا که خلقت آدمی نسبت ب 
و لــذا بــه نظــر    (3۰ /)رومدر قرآن کریم کلمه فطرت فقط در یک آیه از قرآن آمــده اســت  .  (14  /)مؤمنون

 .(14  ص.، 13۶۹، هری)مطت  س قه نداشته ا آن ساب   ز قرآن استعمال رسد که این کلمه پیش ا می 

بــرای  ،  مطهــری   اللــه آیــت شــهید  اوت از نگاه  تلاف جزئی در نگاهی متف علامه جوادی آملی با اخ 
کند. تعریف عام که همه موجودات از جمله مادی و مجــرد  و تعریف عام و خاص را بیان می فطرت د 

بــداع و  ا ،  ن شــیء د ه معنای گشو ست که ب ز ماده »فطر« ا به این معناست که فطرت ا ،  گیرد را در بر می 
فرینش و خلقت الهــی  کافتن پرده عدم و اظهار هستی به معنای آ باشد و چون ش اختراع و شکافتن می 

یکی دیگر از معانی کلمه فطرت خلقت و آفرینش اســت؛ البتــه کــه در خلقــت و آفــرینش  ،  باشد ی م 
رْضِ؛ ســپاس خــدای را کــه  اوَاتِ  مَ  الس  اطِرِ هِ فَ »الْحَمْدُ لِل  ی در کار باشد. که در آیه  ابداع و اختراع 

َ
وَالْْ

 ص.،  1384،  )جههوادی آملههیاشد  ب ناظر بر معنای عام فطرت می   (1)فاطر:  ه آسمان و زمین است«  پدیدآورند 
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 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

سرشــت  ،  رود فرمایند این واژه که درباره انســان بــه کــار مــی ایشان می ، در معنای خاص فطرت . (۲3
 .(۲4  ص.، 1384،  ملیدی آا)جو شود می   را شامل قت ویژه انسان  خاص و خل 

نســان یعنــی صــورت  طرت »مایه اصلی ابعاد انســانی ا ف ،  مطهری   ه الل آیت شهید  در دیدگاه فلسفی 
، 13۷۵، )مطهههری « یابــد که در عوامل خلقت تکون می   مبدا فصل او و نفس ناطقه اوست نوعی انسان و  

ل مختلــف  اح ــر م پس از طی    جرد« را به شکل »نفس م   به این معنا که آدمی صورت انسانی . (1۰۰  ص.
ه شخصیت اوست در مسیر حرکت جوهری عمــومی  کند. بنابراین با بعدی که سازنده پای دریافت می 

اگرچــه در نگــاه فلســفی صــورت اخیــر انســان    بنابراین  .(8۲ ص.، 13۷۵، )مطهههری  گذارد پا به جهان می 
معنــا کــه    وســت؛ بــه ایــن الهی ا   ایی انسان فطرت اما در بینش اسلامی کمال نه ،  ادراک کلیات است 

اللهی و در  یعنی دستیابی بــه مقــام خلیفــه ،  مل به توحید امکان معرفت کا آدمی حیوانی است که به او  
 .باشد ل و سایر فطریات از لوازم و آثار آن می امانت الهی داده شده است و عق برگرفتن بزرگترین 

را در    هــا ش هــا و گرای ش روه بین دو گ ــ مطهری  الله آیت شهید ، از آنجا که مصادیق فطرت متنوع بوده 
هــای فطــری و امــوری ماننــد  ر را بینش کنــد. ایشــان اصــول اولیــه تفک ــبندی می امــور فطــری دســته 

، )ر.ک: مطهههریدانــد  هــای فطــری می عشــق و پرســتش را از گرایش ،  ایی گرایش به زیب ، جویی حقیقت 

ســابی  ت چــون  یــر اک   ت است و مصادیق فطر ،  خت با توجه به اینکه از عوامل تاثیرگذار در شنا . (13۹8
همــراه بــا خلقــت باشــد امــری  یــر  عنصر اساسی در امور فطری است و اینکه هرگــاه امــری  ، بودن 

بــه معنــای  ،  به دو دسته فطرت گرایشــی توان امور فطری را  رسد می می بنابراین به نظر  ،  اکتسابی است 
، ی)مطهههری کــرد  بنــد قه ب ط ،  دراکی و عقــل به معنای فطرت ا ،  فطرت دل و احساسی و فطرت شناختی 

امور فطری نیــز  ،  کنند و عملی تقسیم می بنابراین همانطور که عقل را بر دو قسم نظری  . (۶1  ص.،  13۶۹
 .شناخت و دیگری فطریات گرایش   شود: فطریات ت می دو قسم 

ها اصول فکــری مشــترکی  یعنی در میان همه انسان  مطهری  الله آیت شهید فطرت شناخت در نگاه 
گرچــه  ا ،  وجــود دارد ورت بالقوه در ذهن هر کس ادراکاتی  ص شود به  می   که گفته دارد. همانطور  وجود  

 ــدر ذهن ب  د آنچــه از معلومــات  عضی به صورت بالفعل موجود نیست و یا خلاف آن وجود دارد. مانن
ورت حصولی بلکه به صورت حضوری در نفس آدمی وجود دارد که صــدرالمتالهین هــم  که نه به ص 
 .(183ص.، 13۶۹،  )مطهریداند ین قبیل می ا کرده و از    قلمداد   ذات حق را فطری معرفت به  

قوای خــود کــه در واقــ  هویــت فــردی  عرفت انسان به خود و  م  مطهری  الله آیت شهید از طرفی 
داند. به این معنا که بــه انســان نفســی  راکات فطری او می دهد از جمله اولین اد شکیل می آدمی را ت 
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کند. اما به صورت بالقوه یک   ک ین مرحله در در اول  د و فقط خود را تواند خو عطا شده است که می  

هــا  در او وجود دارد که ویژگی فطری و خاص انسان بوده کــه این ادراکات ویژه ها و گرایش   سلسله 
لذا ادراکات اکتسابی و حصولی  الــب  . ( 4۰ص. ، 13۹8، )مطهری ت بقیه حیوانات وجود نداشته اس  در 

ند کــه  ادراکــاتی هســت ،  باشــد می ن بی و حصــولی  ه اکتسا ش از ادراکات ک ادراکات آدمیست. آن بخ 
معلومــات  ، ند که این ادراکات از نظر فلاســفه اســلامی ده های آدمی را تشکیل می اصول قضاوت 

ادراکات به صورت بالقوه در ذهن آدمی وجود دارد و بــر ذهــن  شوند. البته که این می   فطری نامیده 
کند و بر اساس  ود آنها را درک می خ سان با ذهن یعنی ان احتیاج ندارد؛ شود و لذا به دلیل عرضه می 

باشــد  ت بالفعــل وجــود نــدارد و اکتســابی نمی ود آدمی به صــور بنابراین در وج  .دهد ن حکم می آ 
 . ( ۶1  ص. ، 13۹8،  ؛ مطهری 113 ص. ،  13۶۹،  مطهری ) 

ور  ها بــه ط ــانســان   باشد کــه در میــان عمــوم فطریات گرایشی یا احساسی می ، نوع دوم از فطریات 
 ص.، 3 ج.، 13۹۲، )مطهههریاسان هم اذعــان دارنــد  ها روانشن بر اصیل بودن این گرایش   . ی وجود دارد دائم 

،  ومی کلی و عم ،  غییر و متعالی ها را به صورت  یرقابل ت این گرایش  مطهری  الله آیت شهید . (483-484
 ــ  کنــد دیــن جــذب می کند. آنچه که آدمی را به سوی خدا و به سوی  ذاتی و بالقوه قلمداد می  ه  توجــه ب

  مطهــری   الله آیت شهید  .  (۲۷  ص.،  13۷۵،  )مطهری  باشد حتی احساسات می ،  ستورهای دینی د خداوند و  
وانیــت  حی ،  یابــد در آن تکامــل می ه لانه و آشیانه که انسان در آن رشد یافته است و  این باور است ک بر  

وی  و بــه س ــ  عی تکامــل یافتــه انسان است. اما اینکه انسان چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتما 
 ــدا های خویش قدم برمی حاکمیت بر جنبه   و استقلال   ی خــود  رد تا بتوانــد بــر محــیط درونــی و بیرون

س  حد .۱گیــرد:  دســته قــرار می انسانیت انسان است. فلذا فطریــات احساســی در پــنج  ،   الب شود 
کــه در واقــ  حــس  شــود  که در مقوله دانایی و یا دریافت واقعیت جهــان شــمرده می  جویی حقیقت 

 .۲باشــد.  ندان و فیلسوفان از ایــن گــرایش می های عقلی و علمی دانشم ش لا کودکان و ت   پرسشگری 

 ــکــه در مقولــه اخــلاق و خیرخــواهی قــرار می   یر و فضدیلت به خ   گرایش  ذا احساســات و  گیــرد و ل
گیــرد؛ همچنــین منفعــت شخصــی و  اننــد ایثــار و نیکوکــاری در ایــن گــرایش قــرار می هایی م کنش 

کــه    دوستی آفرینی و زیبایی گرایش به جمال و زیبایی  .۳رد.  ا رایش قرار د ر این گ خودمحوری نیز د 
توجه به زیبــایی  ،  نی آفری باشد و لذا توجه به زیبایی ین گرایش می من جمله ا ،  جود دارد در نوع انسانی و 

در    در واق  آدمــی ه  ک   گرایش به اختراع و ابداع  .4و نوع پوشش از جمله این گرایش قرار دارد.    ظاهر 
مانند ابتکار یک کــودک در یــک کاردســتی تــا  زند؛  به ابتکار و نوآوری دست می  های مختلف ه عرص 



۱۸ 
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م  هم مطلــوب بــه ذات اســت و ه ــلذا این ابداع و اختراع   .بتکار یک استاد دانشگاه در نحوه تدریس ا 
ن  ات انسا و هم احتیاج   ست ا   کند که هم مورد علاقه انسان مطلوب بالغیر؛ چرا که مواردی را تلقی می 

می به  ؛ چرا که عشق همواره در زندگی آد گرایش به پرستش و عشق  .۵کند.  ا برطرف می ر در زندگی  
وی گذشــتن از خــود و فنــای در  رد که وجه مشترک عشق مادی و معن صورت مادی و معنوی وجود دا 

مانند    ی فطری دیگری ها همچنین مطهری گرایش .  (۵۰۹-4۹۲ص. ، 3  ج.،  13۹۲،  )مطهههریباشد  معشوق می 
مــه ایــن  اند کــه ه ته متذکر شده الب   که   اند کرده   بیان   نیز   را   … گرایش به جاودانگی و  ،  ت ر گرایش به قد 

؛ 31  ص.،  13۹8،  )مطهههریگردد  باز می ال نامتناهی که یک گرایش اصلی و محوری است  ها به کم گرایش 

 ــ،  ارد ها وجود د نسان ها در همه ا اگرچه این گرایش .  (۶1ص.  ،  11ج.  ،  13۹1،  مطهههری قــط بــر  ف ها  ن انســا ا  ام
در بیاورنــد. لــذا    توانند بخشی از آنها را به صورت بالفعل های خویش می اساس استعدادها و توانایی 

شــد. پــس آن قســمت از اســتعدادها و  توان میان فطرت عمــومی و فطــرت فــردی تفــاوت قائــل  می 
و  فــردی    ی ه فطــر و شــاکل آورد  ی الت بالفعل درم ــی آن را از حالت بالقوه به ح هایی که هر فرد توانایی 

ها و  گوینــد و آن قســمت از اســتعداد »فطــرت فــردی« می ،  آورد شخصــیتی خــود را بــه وجــود مــی 
) گوینــد  »فطــرت عمــومی« می ها بــه صــورت عمــومی وجــود دارد را  هایی که در همه انسان توانایی 
 .(4۰۲-4۰1  ص.، ۲ ج.، 13۹۲،  مطهری

عقــل بــه دو قســمت  ،  سام فطریات ق در باب ا   که افت شد  جوادی آملی دری   الله آیت در بررسی آرای  
و نیست که مربوط بــه امــور طبیعــی و  هست  ،  فرمایند: بود و نبود کنند و می نظری و عملی تقسیم می 

نامند. اما آن عقلــی کــه کــارش ادراک  اشد را عقل نظری می منطق الهیات و در واق  حکمت نظری ب 
مربــوط بــه عقــل عملــی  ،  کند را تحریک    ا ولا و تبر ت   ایمان و عزم و اخلاص و  نباشد بلکه اموری مانند  

باشد و آنچه که با عقل عملــی در  ها می یشه است. پس آنچه که با عقل نظری در ارتباط است تمام اند 
د و زیــر  باش ــباشد. بنابراین آنچه که به حکمت عملی مربوط می می   های صحیح ارتباط است گرایش 

نبایــد آدمــی یعنــی اخــلاق و  بــه بایــد و    شی است کــه ان همان د   ، باشد آدمی می   مجموعه عقل نظری 
فرمایند وقتی عقل بــر  همچنین ایشان می   (3۲-۲۹  ص.،  1384،  آملی  جوادی)  پردازد می   … تهذیب نفس و  

مسائل    شود. قسمت اول به بندی می فطریات نیز به دو قسمت تقسیم امور ، شود دو قسمت تقسیم می 
کننــد  ایشــان بیــان می .  (3۲ ص.، )هماناست    ط ر عملی مربو به امو   شود و قسمت دوم علمی مربوط می 

ی آدمی یا بــه عبــارتی مســائل مــرتبط بــا  که ملاک فطری بودن مفاهیم و قضایا در حوزه شناخت فطر 
  هــای باشد. امــا در حــوزه گرایش دیهی و اولی بودن آنها می همان ب ، حکمت نظری و حکمت عملی 
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گرایش داشته باشــد مــلاک   اا به سوی کارها ع انسان طب که این ، شد با لی مرتبط می فطری که به عقل عم  

هم بــا هــدفی کــه دارد و هــم بــا ســاختار  دهد  باشد. پس کاری که آدمی انجام می فطری بودن آن می 
جــوادی    اللــه آیــت شود کــه  لذا ملاحظه می .  (31-3۰  ص.،  )همان  درونی آدمی سازگار و هماهنگ است 

 ــفــاوت در جزئ انــدکی ت با    مطهری   الله آیت شهید  آملی نیز مانند   ا در دو دســته حــوزه  فطریــات ر ،  ات ی
 .کند بندی می شناخت و حوزه گرایش تقسیم 

فــرق دارد. از    مطهــری   اللــه آیت شهید  ناخت  در حوزه شناخت با حوزه ش   نگاه آیه الله جوادی آملی 
ویــت فــردی آدمــی را  معرفت انسان به خود و قــوای خــود کــه در واقــ  ه   مطهری   الله آیت شهید  نظر  

به این معنا که به انسان نفسی اعطــا شــده  ، د باش ری او می ط ن ادراکات ف له اولی دهد از جم ل می تشکی 
اولین مرحله درک کند. اما به صورت بالقوه یک سلســله    تواند خود فقط و فقط خود را در است که می 

ر بقیــه  هــا د نســان بــوده کــه این اکات ویژه در او وجود دارد و ویژگی فطری و خــاص ا ها و ادر گرایش 
لذا ادراکات اکتسابی و حصولی  الب ادراکــات  .  (4۰  ص.،  13۹8،  ریطهم)داشته است  وجود ن  حیوانات 

باشــد ادراکــاتی هســتند کــه اصــول  بی و حصــولی نمی آدمیست؛ آن بخــش از ادراکــات کــه اکتســا 
معلومــات فطــری  ،  دهند که این ادراکــات از نظــر فلاســفه اســلامی یل می های آدمی را تشک قضاوت 

 .(۶1  ص.،  13۹8، هریط؛ م113،  13۶۹، ریطه)مشوند یده می نام 

 .دهــد های فطری انسان را علامه جوادی آملی به دو صورت حصولی و حضوری قرار می شناخت 

مفاهیمی هستند کــه  ،  ند بنابراین مفاهیم فطری که چه به صورت تصوری و یا به صورت تصدیقی باش 
بنــابراین ذهــن    . باشد ولی می طری حص ف های  که شناخت   شود ج انتزاع می به وسیله ذهن انسان از خار 

بــین    توانــد می ،  کنــد مفاهیم تصوری را درک می ،  بدون نیاز به دلیلی بعد از اینکه به سبب حس  آدمی 
یوند وجودی یا طرد عــدمی بــرای  تصورات پیوند یا طرد ضروری را درک کند. لذا آشکار بودن چنین پ 

وجــود    عنــای درجــات عینــی م فطری بــه  یق  حقا .  (۲8 ص.، 1384، لی)جوادی آمندارد  نفس نیازی به دلیل  
ی  های حضــور مشهود و مراتب خارجی هستی که در واق  عین و مانند ذات آدمی هستند که شناخت 

بــا مفــاهیم  ،  اند انســان خلــق شــده دارد و از آنجا که این حقایق عینی همراه بــا روح  فطری را بیان می 
 ــن  ت کــه انســا قی هس ــای حق ــوجــود روح از  د. فلــذا درک  حصولی متفاوت هستن  ا اســتفاده از علــم  ب

 ص.، )همههانکند که البته شکوفایی روح به تعلیم و علم حصولی نیازمند اســت  ی آن را درک می حضور 

ی به چیزی شــناخت داشــته  اینکه انسان به صورت  یر اکتساب ، پس در نگاه علامه جوادی آملی . (۲8
ت فطری و بدون آنکــه از  ر یهیات به صو بد ات و  اولی   انسان به   نند اینکه شناخت فطری است؛ ما ،  باشد 
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 . (1۹۶  ص.،  )همانعلم دارد  ،  یی آن را آموزش دیده باشد جا 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید اخلاق فطری از دیدگاه 

بحث فطری بودن اخلاق است کــه دلایلــی    مطهری   الله آیت شهید  ترین مبانی دیدگاه اخلاقی  از مهم 
 :ارت است از کنند که عب وجود دارد ذکر می   و نهاد بشر   در فطرت اخلاقی    گرایش   اینکه   ن بر را ایشا 

 ــانسان دارای یک نفــس ذومراتــب می  مطهری  الله آیت شهید براساس دیدگاه . ۱ ای از  ه باشــد. مرتب
ی توجه دارد که این مرتبه نفــس طفیلــی  های طبیع نفس به ابعاد حیوانی یعنی برآوردن امیال و خواسته 

ای از روح  ه دیگــری از نفــس کــه نفخــه تب ر م  .د باش نمی انسان    لذا نفس واقعی   شود و محسوب می او  
توجــه دارد کــه نفــس اصــیل  به ابعاد عالی انسانی و اراده اخلاقــی  ،  باشد الهی را به تعبیر قرآن دارا می 

و  کند و هرگاه نفس خــودی  ان احساس شکست می است. بنابراین هرگاه نفس طفیلی  الب شود انس 
بــا    ی مطهــر   اللــه آیــت شــهید  اساس این مستند    . بر کند می   پیروزی   دد انسان احساس اصیل  الب گر 

و اخــلاق  گوید: »در اسلام روح انسان به منزله یک شیء نفیس تلقی شده اســت  تکیه بر روایات می 
ه عنوان اشیا نامتناسب بــا ایــن شــیء  خوب به عنوان اشیا متناسب با این شیء نفیس و اخلاق رذیله ب 

رای یک سرمایه بسیار پــر  این تعبیر انسان دا   ر ت. د دیده اس تلقی گر ،  اندازد زش می که آن را از ار نفیس  
فلذا ایشان در باب اخــلاق  .  ( ۶۵۶  ص. ،  ۲۲  ج. ، 13۹۲، )مطهههری ارزش تلقی شده که آن همان خود اوست«  

 ــای از روح  دارند که: »آن نقطه فطری بیان می  رای  انسان کــه اســلام روی آن دســت گذاشــته اســت ب
کرامت و عزت نفس اســت«    به سوی اخلاق سوق بدهد  را که انسان ی این را ب  لاق انسانی و احیای اخ 

 .( ۵۶۰  ص. ،  )همان 

کنند  شناختی را مطرح می یی وجدانی و زیبا ،  عاطفی ،  سه نظریه اخلاقی   مطهری   الله آیت شهید   . ۲
،  ن را نــه تمــام آ رکدام یک قسمت از حقیقت را دربردارنــد و  ها ه ان این دیدگاه و معتقد هستند که از می 

باشــد. بــه ایــن معنــا کــه یــک  یــت می خلاق از جنس پرستش و عبود ا این است که  ت  حقیق   تمام   اما 
  حقیقــت   ایــن   بــه   … ز و روزه و  حقیقتی در وجود آدمی است که پرستش است و عباداتی ماننــد نمــا 

  پــس  .دارد   طرت او وجود نداند چنین حقیقتی در عمق ف   بنابراین چه آدمی بداند و چه  .دهند می   شکل 
بنابراین همــانطور کــه   .د رت  یرآگاهانه پرستش را انجام ده و هانه و به ص ورت آگا مکن است به ص م 

اخــلاق نیــز بــه همــین صــورت  ،  ود ر شناسد و در پــی آن مــی انسان خدا را در فطرت و نهاد خود می 
کنــد  ها عمــل می داند و لذا وقتی به آن د خود پسندیده می است؛ یعنی انسان کارهای اخلاقی را در نها 

باشد. بــه همــین دلیــل  قی جدای از حس خداشناسی نمی س اخلا ح این   .کند ی م   گواری س بزر احسا 
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۲۱ 
بنــابراین ایــن حــس   .شناســد ی است که اسلام در نهاد آدمی به صــورت فطــری وجــود دارد و آن را م  

، 13۹۲، ری)مطههه ریشــه در اخــلاق دارد  ،  شأت گرفته است درونی و الهاماتی که در واق  از خداشناسی ن 
 .(۵۵1-۵41  ص.، ۲۲ ج.

هایی  داند و با اســتدلال ا امتداد حقیقت عبودیت در نهاد انسان می اخلاق ر   مطهری   الله آیت شهید  .  ۳
 ــ،  چون دو ساحت بودن نفس  فطــری بــودن آن را  ،  ا فضــایل و نقــش خودشناســی پیوند کرامت انسانی ب

نگی  گونــه کــه گرس ــان ان اخلاقی پیش از عقل در انســان حضــور دارد؛ هم کند. از دید او وجد اثبات می 
اخــلاق نــه  ،  ســان انزجار از دروغ نشانه فطــری ســلامت روح اســت. بدین ،  بدن است   ز فطری نیا نه  نشا 

 .( 1۷4-1۶۹  ص. ،  13۹۲،  )مطهری انسانی است    مفهوم انتزاعی بلکه بخشی زنده از فطرت و زیست 

  باشد. یات می تکیه بر روا   کنند فطری بودن اخلاق بیان می بر    مطهری   الله آیت شهید  دلیل دیگری که  .  4
خود احترام قائل    )شخصیت( لَیهِ نَفسُهُ لَم یُهِنْها بالمَعصیَةِ؛ هر که برای نفْس  مَت ع رُ ن کَ ایت »مَ در رو ه  ک 

شــهید  از جمله روایاتی هستند کــه    ( ۵۵۵،  4۵8حکمهه   ،  )نه  البلاغ  گرداند«  آن را با معصیت خوار نمی ،  باشد 
شــود و    ناخته نفــس ش ــ  قعی ش وا ارز   کند که اگر استناد می در مبحث کرامت نفس به آن    مطهری   الله آیت 

لذا کارهای پست و ناشایست در نگاه او ناپســند جلــوه  ،  انسان در خود احساس شرافت و بزرگواری کند 
ی  عامل روی آوردن انسان به فضایل اخلاق ،  آیات و روایات در اخلاق اسلامی   خواهد کرد. پس بر اساس 

 . ( 4۰۹ص.  ،  ۲۲  ج. ،  13۹۲  ، )مطهری باشد  ت نفس می و رویگردانی از رذائل اخلاقی عزت و کرام 

کند که از آنجا که روح انســان ذاتــی نفــیس و برخــوردار از  استدلال می   مطهری   الله آیت شهید . ۵
روح انسان ذاتاا به سوی احیــای  ،  هر نفیس تناسب دارد؛ در نتیجه اخلاق نیکو با این گو ،  کرامت است 

 .(۵۶۰  ص.، ۲۲ ج.،  13۹۲، )مطهریکند یل اخلاقی حرکت می این فضا 

اختیــار و انتخــاب آدم  ،  هــای اخلاقــی گزاره   ضــوع مو   مطهری  الله آیت شهید اه گ که در ن نجا از آ . 6
هــای اخلاقــی  ل گزاره محمــو ،  درست و نادرســت ،  حسن و قبح ،  باید و نباید ،  است. افعال و اوصاف 

اشــد و بــاقی  ب و حسن و قبح از مفــاهیم ارزشــی می   باشد. از آنجا که باید و نباید از مفاهیم الزامی می 
دارند کــه از  در باب فطری بودن اخلاق بیان می   مطهری   الله آیت شهید  گردد؛  ی م این دو باز  هیم به  مفا 

شــود و نــه از عقــل انســان؛  ی باشد یعنی از قلــب انســان درک م آنجا که حسن و قبح امری درونی می 
لــق کــرده و از  اش را خ سوی آنچه که خداوند زیبــایی بنابراین فطرت به صورت ناخودآگاه آدمی را به 

،  خوانــد ز آنچه که خداونــد انســان را بــه ســوی آن می شود که یکی ا مون می ن استه است ره نسان خو ا 
 . (131  ص.،  13۷4، )مطهریاخلاق و گرایش به امور اخلاقی است  
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ه اخلاق  کنند ک در نیاز انسان به صورت فطری به اخلاق به این اشاره می  مطهری  الله آیت شهید . ۷
ایز انســان بــا  لاق است و وجه تم اخ   آدم   ال که شرط کم د و این باش بر اکرم می از اهداف مهم بعثت پیام 

کند تا خــود  باشد و اخلاق به انسان کمک می حیوانات از جهت استعداد ترقی و تکامل در انسان می 
 .(1۷  ص.، 138۵،  )مطهریتربیت کند؛ لذا اخلاق به صورت فطری در نهاد آدمی وجود دارد    را 

 :از جمله   کنند استناد می  ی بر دلایل ری  فط  خلاق ی نیز در بحث ا جوادی آمل   الله آیت 

هــا بررســی دلیــل نقلــی اســت کــه بــا  برای شناخت امور فطری و تبیین فطرت یکی از بهترین راه . ۱
شــود. لــذا در بــاب  و روایات معصــومین چنــین حقــایقی شــناخته و تبیــین می  مراجعه به آیات قرآن 

خشــی از آن التــزام  ها و ب نیســت   ها و ت د که هس دارن ی بیان می ت امور فطری علامه جوادی آمل شناخ 
فطــری اســت و فطــری  ،  باشــد لی به بایدها و نبایدها که در واق  اصول اساسی در دین اســلام می عم 

های نفــس انســان کــه خداونــد بــه او الهــام کــرده اســت  معناست که با خواسته   بودن این امور به این 
وَاهَا؛ و قسم به نفس و آنکــه  ا فُجُورَهَا وَتَقْ هَمَهَ فَأَلْ اهَا  ا سَوَّ »وَنَفْسٍ وَمَ   ناسب است. همانطور که در آیه مت 

بــه  .  (8-۷ /سه شههم)سههور اش را بــه او الهــام کــرد«  کاری و پرهیزکاری پس بزه ،  آن را درست و نیکو نمود 
وجــود    ها و کارهای ناروا و روا وبی ها و خ صورت معین در انسان شناخت نسبت به یک سلسله بدی 

ها و نبایدهای فطری و به عبارتی اخلاق فطــری  شود که این همان باید ر می ی تعب   ا و تقو   به فجور دارد که  
،  رســاند و همان تقوا و فجور را می   باشد. پس در قالب باید و نباید که ریشه در دستورات دینی دارد می 

اصــول    از همــان ست که وحــی نیــز  صول اولیه را به او آموخته ا خداوند از طریق الهام به نفس انسان ا 
شناخت و درک فطری وجــود  ، آملی به برخی از مسائل اخلاقی  در نگاه علامه جوادی د. پس ش با می 

لد وجود نــدارد بــه خــاطر بــدیهی بــودن قضــیه  ها در بدو تو دارد به این معنا که اگر برخی از شناخت 
  آن را   ، محمــول   ن تصــور موضــوع و لیم و استدلال آن قضــیه و بــدو است؛ یعنی آدمی بدون نیاز به تع 

 .(48  ص.،  1384، )جوادی آملیرا فطری دانست   توان اخلاق پس می  .د کن می   ق تصدی 

یابــد کــه بــه  در می ،  کنــد کنند که آدمی وقتی به وجدان خود رجــوع می جوادی بیان می   الله آیت .  ۲
ئل را  رایش دارد و صــاحب ایــن فضــا صــداقت گ ــعــدالت و  ،  سوی فضــائل و کمــالات ماننــد علــم 

یابــد کــه بــدون  ه قضــایای فطــری در می ه به باطن خود دربار طنی و توج ا با حس ب  این . بنابر ستاید می 
پســندد.  ارد و آنها را می اینکه به دلیل و استدلال احتیاج داشته باشد به برخی فضایل اخلاقی گرایش د 

قت  دن عــدالت و صــدا ا مثل خوب بودن و درست بو یابد که برخی از قضای فلذا با وجدان خود در می 
استدلال انسان خوب بــودن احتیــاج داشــته باشــد    آدمی بدون اینکه به   ین علت که ا تند؛ به  هس   فطری 

 .(4۷  ص.، 1384، )جوادی آملی  باشد کند. بنابراین اخلاق از امور فطری می همه آنها را تصدیق می 

  عنــی سرشــت خــاص و جوادی آملی کــه بــه م   الله آیت با توجه به معنای خاص فطرت در نگاه  . ۳
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۲۳ 
فرماینــد چیــزی از نظــر اخلاقــی  ایشان کــه می با توجه به نگاه    از طرفی ،  باشد ی ه انسان م یژ و  خلقت  

های اخلاقی متکی به تجــرد  خوب است که در تجرد واقعی نفس انسان اثر مثبت دارد؛ بنابراین گزاره 
  امــور ملــه  ز ج که خود اخلاق ا توان نتیجه گرفت  ی م .  (۲8  ص.،  138۷،  )جوادی آملیباشد  نفس انسان می 

هــای ظلمــانی و نــورانی محجــوب اســت.  به حجاب   انسان در عالم ماده باشد. یعنی روح  ی فطری م 
اخلاقیســت کــه موجــب    باشد. لــذا کــار ها و رهایی از آنها می برطرف کردن حجاب ،   ایت و هدف 

 .اثیرگذار باشد کمال حقیقی انسان ت ها باشد؛ یعنی در  تجرد و رهایی واقعی انسان از حجاب 

بــه دو صــورت حصــولی و حضــوری    های فطری انسان را ت جوادی آملی شناخ  الله آیت که این . 4
د و مراتــب  کنند و بر این باور هستند که حقایق فطری به معنای درجات عینی وجود مشــهو تقسیم می 

بیــان  های حضــوری فطــری را  خارجی هستی که در واق  عین و مانند ذات آدمی هستند که شــناخت 
شناخت فطــری  ،  خت داشته باشد اکتسابی به چیزی شنا ان به صورت  یر  س اینکه ان ین  برا بنا   دارند. می 

ه و بدیهی بــه  توان نتیجه گرفت که اخلاق نیز از امور فطریست که انسان به صورت اولی است. لذا می 
 .(۲8  ص.،  1384، لی)جوادی آمآن علم دارد بدون آنکه از جایی آموزش دیده باشد  

 آملی ادی  الله جو و آیت   مطهری   الله آیت شهید  فطری نزد  نظریه اخلاق یقی از  گیری تطب نتیجه 

اخــلاق  » اللــه جــوادی آملــی در بــاب و آیت  مطهری  الله آیت شهید های پس از واکاوی دقیق دیدگاه 
،  ر جزئیات دست یافت. ایــن دو اندیشــمند گیری جام  و مشروح با ذک تیجه توان به یک ن می ،  فطری« 

،  آن مبنــا و  ایــت  ،  ســازوکار اما در تبیــین    ، داستانند م ه  «لاق خ ن »فطری بودن ا ه در اصل بنیادی اگرچ 
 .های ظریف و در عین حال مکملی دارند تفاوت 

 گراییاشتراکات بنیادین: یک صف آرایی مشترک در برابر نسبی( الف

قــی  های نظــام اخلا یــه پا ،  رأی هســتند و ایــن اشــتراکات هر دو متفکر در اصول کلیدی زیر کاملاا هم 
 :هد د سکولار تشکیل می  ی ها ام با نظ   تقابل   ر اسلام را د 

دیدگاه معتزله )حســن و قــبح عقلــی( و بــه  ،  هر دو :  قبح اعتبارى و عقلی محض   طرد حسن و  . ۱
ه را که اخلاق را کاملاا تاب  اوامر و نــواهی الهــی بــدون  نظریه »حسن و قبح شرعی« اشاعر ،  طور ویژه 

 .دارد   شه در واقعیتی اصیل ی اخلاق ر ،  ان رای آن ب کنند. رد می ، داند دشناختی می هرگونه پایه وجو 

،  ای جهانی اخلاق را دارای جوهره ،  سوره روم )فطرت(   ۳۰با استناد به آیه    :گرایی اخلاقی بی نفی نس .  ۲
 .ها )فطرت( ریشه دوانیده است دانند که در سرشت مشترک همه انسان می همگانی و تغییرناپذیر  

قــراردادی صــرف  ی انتزاعــی یــا  ر لاق را امــو خ ــا  :خدلاق ی بدودن مبدانی ا هی و وجودشناخت ل ا  .۳
داننــد. گــزاره اخلاقــی  بلکه آن را مرتبط با حقیقت وجود انسان و رابطــه او بــا خداونــد می ،  د دانن نمی 

 .انسان" و "مسیر تکامل او" سازگار باشد  "خوب" است که با "حقیقت 

کید بر کرامت ذاتی انسان  .4  ــ  (۷۰/)اسههراء  د به آیه کرامت هر دو با استنا  :تأ حکمــت  تی چــون  ا و روای



۲4 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

 .دانند نفس را محور گرایش به فضایل و تنفر از رذایل می   کرامت ، نهج البلا ه   4۵۸
 تمایزات کلیدی: دو خوانش مکمل از یک حقیقت واحد (ب

 :های این دو دیدگاه را در چند محور اصلی خلاصه کرد ن تفاوت توا می 

 

 ه محور مقایس  دى آملی الله جوا له عبد ال آیت  ضی مطهرى شهید مرت 
تمرکـز بـر   :شدناختی روان گرایی اجتمداعی و  عمل 

"کارکرد اخلاق" در زندگی فردی و اجتمـاعی انسـان.  
دیگـران و  ،  دهنده رابطه انسان بـا خـود سامان ، اخلاق 

 .ا در همین جهان است خد 

تمرکـز بـر   :شناسی وجودى و عرفدانی غایت 
نفـس" و   "تجـرّد اخلاق" که همان " ایت نهایی 

نی بــرای وصــول بــه  ا هــای ظلمــجاب زدودن ح 
 .قیقی و قرب الهی است کمال ح 

نقطه ع یمت و   .1
 محوریت 

 :نفس ذومراتب )نفدس اصدیل و نفدس طفیلدی( 
ــس اصــیل" )الهــی  ،  انســان دارای دو ســاحت "نف

امیـال(  ،  )حیـوانی  "اخلاقی( و "نفس طفیلی ،  عقلانی 
خودی"  ه "خـودی" بـر "نـا نتیجـه  لبـ،  است. اخلاق 

 .است 

،  حقیقـت انسـان  :د مراتب شدهو   فس و د ن تجر 
مجرد" است که در عالم مـاده محجـوب  "نفس  

عامــل "زداینــدگی حجــاب" و  ،  شــده. اخــلاق 
 .ساز تجرد و تعالی روح است زمینه 

مبدددددددانی   .2
 شناختی انسان 

گاهی عملی و وجدان بیدار  شناخت خـوب   :خودآ
ت  که جزئـی از فطـر  از طریق "وجدان اخلاقی" ، و بد 

ــت  ــورت به ،  اس ــتقیم   ص ــاعقلی   و   مس ــل    پیش حاص
 .درک گرسنگی(   د. )مانند شو می 

شـناخت   :ادراک حضورى و شدهود بداطنی 
واســطه  یــک "ادراک حضــوری" و بی ،  اخلاقــی 

گونه مسـتقیم  حسن عدالت را همان ،  است؛ دل 
گ را. ایـن شـناخت ، یابد کـه چشـم درمی  ،  رنـ

لهـی در نفـس  برخاسته از الهام فجور و تقـوای ا 
 .است 

سدددددازوکار   .3
 قی اخت اخلا شن 

،  اخــلاق  :دگی دهی زنددسددامان رامددت و  ک احیدداى  
ــاس   ــان" و احس ــی انس ــت ذات ــای کرام ــث "احی باع

شود و زندگی دنیـوی را معنـادار و الهـی  بزرگواری می 
بودیت" در گستره زنـدگی  "حقیقت ع ، کند. اخلاق می 

 .است 

 :اى بدراى سدلوک و تعدالی وجدودى وسیله 
ان  برای " ای  قدمه وسط" و م "جهاد ا ،  اخلاق  عرفـ

وعـده   دیدن حقایق ،  ف نهایی د ملی" است. ه ع 
داده شده توسط انبیا در همین دنیاسـت. تخلـق  

ملکــات نفســانی"  "باعــث کســب  ،  بــه اخــلاق 
ــی می  ــز  واقع ــرت نی ــان آخ ــه در جه ــود ک ش

 .ند اثرگذار 

نقش و جایگاه   .4
 اخلاق 

فطـرت اخلاقـی در   :نمدا هاى فطدرى برون گرایش 
ــد  ترک مان طــری" عــام و مشــف هــای  الــب "گرایش ق  ن

طلبی و پرسـتش  زیبـایی ،  خیرخواهی ،  ی ی جو حقیقت 
ل رصـد در  دهد. ایـن گرایش خود را نشان می  هـا قابـ

 .شناختی و اجتماعی است رفتارهای روان 

بیشـتر  ،  خلاقی فطرت ا  :زا حقایق فطرى درون 
های حضـوری" در  به مثابه "حقـایق و شـناخت 

نیازمنـد   اسـت. شـکوفایی آن نهاد انسان نهفتـه  
ایـن حقـایق بـه    ا است تـباطن    تهذیت   و سلوک  

 .امل مشهود شوند ک طور 

تبیددین فطددرت   .5
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۲۵ 
  نهایی  گیری نتیجه  

یکدیگر و مکمل هم هســتند.    که در طول ،  دهد که این دو دیدگاه نه در تقابل بررسی تطبیقی نشان می 
،  انســان   ت الهــی ر دهد که فط ن می سازد و نشا ر می آشکا  نای نظریه اسلامی فطرت را  ، این تمایزات 

 .است که قابلیت تبیین از منظرهای مختلف را دارد تی بسیط و جام   ق حقی 

شناســی و  با زبانِ قابل فهم برای انسان معاصر و بــا تکیــه بــر روان ،  مطهرى   الله آیت شهید  نظریه  
،  دگاه دی   این  .سازد نی می انسا   جهان پل ارتباطی استوار بین اخلاق انتزاعی و زیست ،  کارکرد اجتماعی 

پاســخ بــه  ،  دهــد کــه فضــایل اخلاقــی آورد و نشــان می می به زمین زندگی   ع آسمان انتزا ز را ا  اخلاق 
 .ترین نیازهای فطری و عامل عزت و کرامت انسان در همین دنیاست عمیق 

 ایــت نهــایی و بــاطنی  ،  بخشــی وجودشــناختی و عرفــانی با عمق ،  جوادى آملی   الله نظریه آیت 
دهد و هــدف نهــایی  قرار می   الله"   "سلوک الی   ر مسیر را د   اخلاق ،  هد. این دیدگاه د ق را نشان می اخلا 

 .کند "قرب الهی" و "تجرد نفس" معرفی می ،  آن را فراتر از آرامش اجتماعی 

ا فِطْرَ »فَأَقِمْ وَ ،  به تعبیر قرآن کریم  ینِ حَنِیفا اسَ عَ جْهَكَ لِلدِّ تِ  فَطَرَ النَّ هِ الَّ فطرت  ،  (3۰)روم/لَیْهَا«  تَ اللَّ
و هــم    مطهــری   اللــه آیــت شــهید  گرایانه  زا" و عمل برون  های ه هم "گرایش ک امعیت دارد چنان ج  الهی 

مسیر    دهد و هر دو را در جوادی آملی را در ذیل خود جای می  الله آیت محور زا" و  ایت "سلوک درون 
قیقــت واحــد  دو جلوه از یــک ح ،  این دو خوانش ،  سازد. بنابراین واحدی به نام "عبودیت" هدفمند می 

.دهند از "اخلاق فطری" در اندیشه اسلامی ارائه می کامل و چندبعدی   تصویری ،  هم   که با  د هستن 






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